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عبدالحمید قدیریان
نقاش و فعالهنری فرهنگی

سهم ناچیز مفاهیم 
قرآنی از آثار هنری

تلاش و خواست مدیران فرهنگی بر این است 

که تا جایی که امکان دارد، سعی کنند مطالب و 

تولیدات فرهنگی شان مطابق با مفاهیم قرآنی 

باشد. به عنوان مثال صدا و سیما بسیار تلاش 

می کند تا بر همین اساس وارد این حیطه شود 

و برای تولید آثار هنری از مفاهیم قرآن استفاده 

کند.

مبنای  همه ما مسلمین باور داریم که اگر بر 

قرآن حرکت کنیم و تولیدات و آثاری که در همه 

زمینه ها ایجاد می کنیم، بویی از مفاهیم قرآنی 

داشته باشد و در حیطه معرفت قرآنی اتفاق 

بیفتد، حتما دارای برکات و نور زیادی خواهد بود.

بنابراین همه مدیران فرهنگی تلاش می کنند 

تا جایی که امکان دارد، وارد فضای قرآنی شوند و 

از خلق این گونه آثار حمایت کنند؛ ولی متأسفانه 

از جایی که نوع نگاه به قــرآن از همان اوایل 

انقلاب بیشتر بر مبنای نگاه غیر معارفی بود و 

هست، آثاری که در فضای دینی خلق می شود،

به خاطر رویکرد سیاسی تاریخی مشاورین دینی 

از حال و هوا و فرهنگ قرآنی فاصله پیدا می کند. از 

همین رهگذر ما شاهد این هستیم که تولیداتی 

که بر مبنای قرآن و فرهنگ دینی ایجاد می شوند،

تأثیرات شگرفی در فرهنگ جامعه نداشته اند تا 

ما بتوانیم اعلام کنیم این آثار قرآنی در جامعه 

و این  منجر به اصلاحات فرهنگی شده است 

در حالی است که جامعه ما آلوده به فرهنگ های 

بیگانه و فرهنگ های زائد است.

حضرت امام(ره) برای سیر انقلاب، اهدافی الهی 

را تبیین کردند و به ما نشان دادند؛ بنابراین ما 

باید با تولید آثار بر گرفته از مفاهیم قرآنی، تلاش 

کنیم تا فرهنگ های زائد و اعوجاجات فرهنگی 

جامعه را اصلاح کنیم تا مسیر حرکت به سمتی 

که امام(ره) نشان داده اند، هموار شود.

تلاش هنرمندان و مدیران هنری ما بر این بوده 

است که این آرزو محقق شود، ولی کسانی که 

راهبری و تولیدِ فکر می کنند، از آنجاکه با فرهنگ 

و معرفت قرآنی فاصله زیادی دارند، باعث شده اند 

تا در تولید آثار متأسفانه بازدهی لازم را نداشته 

باشیم.

امید داریم که هر چه زودتر مشاوران مذهبی 

آثــار هنری به ویژه سریــال هــای تلویزیونی و 

سینمایی به سمت معرفت قرآنی بروند و تلاش 

کنند که هنرمندان و تولیدات آن ها به فرهنگ 

قرآن نزدیک شوند. هر چه آثار بیشتر منطبق 

ــور بیشتری خواهد  ــاوی ن ــرآن بــاشــد، ح بــا ق

بــود و اگــر حــاوی نــور باشد، حتما بر فطرت 

مخاطبانش تأثیر می گذارد و تحول به وجود 

خواهد آورد.

اگر قــرآن از مهجوریت خــارج شــود، خداوند 

برکات خودش را بر این جامعه بیشتر خواهد 

گستراند و به تبع آن، از این شلختگی فرهنگی 

که هر چند وقت شاهد اتفاقات ناخوشایندی در 

کف جامعه هستیم، کاسته خواهد شد و فرهنگ 

جامعه به سمتی خواهد رفت که در خور انقلاب 

اسلامی باشد.

آیت ا... علم الهدی:
دین سلیقه ای نداریم

«مــا دیــن سلیقه ای نداریم.

طــور نیست که هرکس خبر ایــن 

، د پسند   ی آنچه می برمبنا

پایبند به دین باشد و جایی که 

به مذاقش خوش نیاید، دست از دیــن داری 

بردارد. همان طور که نمی شود پیش از اذان، نماز 

را اقامه کرد، در سایر شئون دین هم باید معتقد 

و ملتزم به اجرای دستورالعملی بود که خداوند 

عالم تکلیف کرده است»؛ این بخشی از سخنان 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در جلسه 

تفسیر سوره مبارکه محمد(ص) در ماه مبارک 

رمضان است.

ا... سیداحمد  ــت  بــه گــزارش شهرآرانیوز، آیـ

علم الهدی ادامــه داد: آنچه در بندگی خدا 

مطلوب است، اطاعت محض و بی قیدوشرط 

از احکام الهی است تا این طاعت به قاموس 

زندگانی بندگان تبدیل شود و در عمل زمینه 

بروز و ظهور پیدا کند.

۸۱ ســوره مبارکه توبه و  او با اشــاره به آیــه 

۲۴۹ ســوره مبارکه بقره خاطرنشان کرد: آیــه 

بهانه جویی در برابر تکلیف الهی موضوعی است 

که در طول تاریخ وجود داشته است. قرآن کریم 

تصدیق می کند که زمانی در برابر حکم جهاد،

عده ای بهانه گرمای هوا را می آوردند و «لاَ تنَفِْروُا 

فیِ الحَْرِّ» می گفتند و زمانی دیگر هم در برابر 

سپاه جالوت اقرار به ناتوانی داشتند و «لاَ طَاقةََ 

لنَاَ الیْوَمَْ بجَِالوُتَ وجَُنوُدِهِ» می گفتند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: امروزه هم این 

بهانه جویی ها وجود دارد و در جهاد فرهنگی،

بسیاری از افراد در مقام توجیه در برابر تکلیف 

درمی آیند و سعی می کنند در دین داری خود،

دین بی دردسر را تبعیت کنند؛ همان طور که 

در دوران دفاع مقدس هم توجیه بنی صدر و 

طر ف داران او این گونه بود که ما توان مقابله 

با نیروی متجاوز را نداریم و این گونه شد که در 

همان روزها و ماه های آغازین دفاع مقدس،

مناطق وسیعی از جغرافیای این سرزمین پاک 

به اشغال دشمن درآمد.
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 در کار خیر چوب لای چرخ کسی نگذار

لیلی بختیاری|پشت چراغ قرمز، خودش را به 

شیشه پنجره می چسباند و التماس می کند 

که از بسته های آدامسی که توی مشتش 

گرفته بخری، از رستوران بیرون می آیی 

آید که کمکی  و نیازمندی به سمتت می 

هم به او بکنی، از کنار خیابان که عبور 

می کنی پسربچه ای به دنبالت می دود که 

از بسته های دستمال کاغذی اش بخری و 

قسمت می دهد که دست کم یکی از آن ها را 

برداری... برای خیلی از ما این تجربه ها اتفاق 

افتاده و برخی دلمان لرزیده و حتما کمک 

کرده ایم. برخی هم به دلایلی که شنیده ایم 

آن ها را نیازمند نمی دانیم و کمکی نمی کنیم 

و رد می شویم. اما برای بعضی از ما همیشه 

این تردید وجود دارد که بالأخره درخواست 

نیازمندانی که در کوچه و خیابان می بینیم 

را بی پاسخ بگذاریم یا نه. حجت الاسلام 

د  نژا و المسلمین سید حسین هاشمی 

در این باره خاطره ای را نقل کرده است: یک 

روز تاجری تعریف کرد که قول داده بودم به 

خانواده ای برای تهیه جهیزیه کمک کنم.

روزی که زن به حجره من آمد تا برای جهیزیه 

دخترش به او کمک کنم یکی از بازاریان 

از مقابل حجره من رد شد و چشمکی زد که 

بیرون بروم و به من گفت: این زن حرفه ای 

است کمک نکن. من هم جهیزیه را ندادم.

فردا که دکان را باز کردم دیدم نامه ای داخل 

«به خاطر قول  دکان است آن زن نوشته بود:

شما مراسم عروسی دخترم را هماهنگ کرده 

بودیم اما دل ما را شکستی و عروسی را عقب 

انداختیم.» آخر نامه هم جمله ای نوشته بود 

«خدا محتاجت کند که درد  که دلم ریخت:

و نیاز محتاج را بفهمی.» یک هفته نشد به 

خاطر معامله اشتباهی ورشکست شدم.

بنابراین در کار خیر هیچ وقت چوب لای 

چرخ نگذارید. بگذارید انجام شود. چون 

روایت داریم اگر صدقه به غیر اهلش هم 

داده شود آثارش را دارد.

گنج 
زندگی

 تو همچو باد بهاری گره گشا میباش
آدم خوش نام و دست به خیری بود.

برایش فرقی نداشت که غریبه باشد 

یا آشنا؛ همین که می فهمید گرهی در 

کار دیگری افتاده و کاری از دستش 

بر می آید دریغ نمی کرد. به همان 

اندازه که توان داشت برای هر کسی 

قدمی بر می داشت. باورش این بود 

اینکه آدم ها وقت گرفتاری سراغش را 

می گیرند خودش توفیق بزرگی است.

همیشه هم کمک هایش مادی نبود.

گاهی پای درد دل کسی می نشست،

گاهی واسطه خیری می شد تا مشکل کسی را 

حل کند. از آن آدم های ریش سفید با اعتباری 

بود که آن قدر در حق همه خوبی کرده بود که 

محال بود حرفی بزند و کسی رویش را زمین 

بیندازد. می گفت آدم گاهی هیچ کاری از 

دستش بر نمی آید اما همین قدر که دل به 

دل مشکلات مردم بدهد و پای غصه هایشان 

بنشیند همین هم کلی ثواب دارد.

بعد هم روایتی از امام حسین(ع) را 

می خواند که:«نیازهای مردم به شما،

از نعمت های الهی بر شماست. پس 

از این نعمت ها خسته نشوید»

بودن یکی از همین آدم ها توی یک 

محله، یک فامیل و... کافی است که 

مایه دلگرمی همه باشند. آدم هایی 

که بی سر و صدا و بدون هیچ ادعایی 

همیشه گره گشای مشکلات می شوند 

و هیچ وقت هم در ازای کاری که انجام 

می دهند به دنبال نفع شخصی نیستند. تنها 

رقابت زندگی شان توی کارهای خیر است و 

فقط وقتی از همه جلوترند که نیازمندی دست 

نیاز به سویشان دراز کرده باشد. آن هایی 

«فاَسْتبَقُِوا  که مصداق این آیه شریف اند:

ها بر یکدیگر  لـْـخَــیْــرَات؛ پس در نیکی  ا

سبقت جویید». ( فرازی از آیه ۴۸ سوره مائده)

به قول 
خدا

 تضارب آرا یا تقسیم آحاد؟!

می گفــت و می گفــت و می گفــت 

و بــاز هــم اصرار داشــت کــه 

بگویــد. اصــلا توجــه نداشــت 

کــه گفته هایــش حد اکــثر مثــل 

انداخــتن تیــر اســت آن هــم 

بی هــدف.

تنهــا  قتــی  و  ، جــرا ما بعــد 

فقــط  یــن  ا  : یم گفتــم شــد

ــد دانــش  رســانه نیســت کــه بای

ــارت  ــه مه مخاطب شناســی را ب

ــا  ــدام از م ــد. هرک ــل کن ــاری تبدی رفت

آدم هــا هــم -ناگزیــر- نیازمنــد ایــن 

واقعیــت هســتیم کــه بفهمیــم هــر 

ســخنی را کجــا مطــرح کنیــم.

ضرب المثــل داریــم کــه «هرســخن 

نــی دارد» یــی و هــر نکتــه مکا جا

ــر  ــا بی اث ــه تنه ــد، ن ــا نباش ــخن بج س

اســت کــه گاهــی بــه ضــد خــود تبدیــل

 می شود.

 در ضرب المثــل عربــی هــم می خوانیــم 

«مــا قصــد لم یقــع، و مــا وقــع لم یقصــد؛

آنچــه قصــد کــرده بودیــم، واقــع نشــد.

آنچــه واقــع شــد را قصــد نکــرده بودیــم.»

انــگار نمی خواســت بپذیــرد، گفــت: پس 

تضــارب آرا چــه می شــود؟

ــی  ــا گوی ــد گفتــی باشــد ت  بالأخــره بای

شــکل بگیــرد. گفتــم: این گونــه ســخن 

گفــتن کــه بــا نارضایتــی شــنونده همراه 

تنهــا بــه تضــارب آرا    شــود نه می 

نمی انجامــد کــه بــه تقســیم آحــاد و منهــا 

شــدن افــراد می انجامــد. می خواهــی 

نتیجــه عملــی رفتــارت و بــه قــول خودت 

ایــن تضــارب آرا را ببینــی، جلســه دیگــر 

همیــن جمــع را دقــت کــن.

 ببیــن چــه شــده اســت و حاصــل ضرب 

مــورد نظــرِ شــما، نتیجــه داده و بــه جمــع 

دوســتان اضافــه شــده اســت یــا حاصــل 

کار تقســیم شــده و کلــی کــسر آورده ای.

ــد، کــسر  ــه مــن می گوی ــه ب تجرب

ــن نــوع دیالــوگ  ــم. ای می آوری

ــبیه  ــتر ش ــردن، بیش ــرار ک ــر ق ب

منولــوگ اســت. وقتــی ســخنت 

بــا واکنــش ســلبی ســکوت 

روبــه رو می شــود یعنــی ایــن 

گفــت، گویــی را در پــی نخواهــد 

داشت.

 بی گــوی هــم گفت هــا، مثــل 

رهــا کــردن بــذر در هواســت.

معلــوم اســت کــه نتیجــه، شــکل گرفــتن 

یــک مزرعــه آبــاد نخواهــد شــد. ایــن را 

ــال های  ــره از س ــوان خاط ــه عن ــم ب ه

اول انقــلاب اســلامی برایش گفتــم کــه 

در برخــی مکان هــا می نوشــتند بحــثِ 

ــم ذوق  ــا ه ــوع. برخی ه ــی ممن سیاس

بــه خــرج می دادنــد و بــه خــط خــوش 

می نوشــتند؛ بحــثِ ۳۰ یــا ۳۰ ممنــوع.

دلیلــش هــم ایــن بــود کــه می دیدنــد آن 

مباحــث ارزش افــزوده ای نــدارد بمانــد 

کــه بــه نتایــج غیرســازنده هــم می رســند 

و عمــلا مشــتری های خــود را از دســت

 می دهنــد. چیــزی هــم بــه دســت 

آورنــد. حــالا نمی گویــم بحــث  نمی 

نکنیم فقــط می گویــم جامعــه مخاطــب 

را در نظــر داشــته باشــیم.

 تناســب بحث هــا را بــا کســانی کــه بحث 

می کنیــم بســنجیم. اگــر نتیجــه تضــارب 

بــود و بــه جمــع می افــزود صحبــت کنیم 

والا مباحــث را بــه سمت و ســویی ببریــم 

کــه نتایجی داشــته باشــد.

ــه نشــانه پذیرفــتن. ــکان داد ب  او سر ت

شــد  با یرفتــه  پذ هــم  ا  ر بخشــی 

ــه  ــه جامع ــه ب ــن ک ــت. همی ــی اس کاف

ــم و مباحثــی  مخاطــب احــترام بگذاری

رد همــه  بــه د مطــرح کنیــم کــه 

بخــورد، گام مهمی اســت در فراینــد

 گفت وگو.

کوچه

 چه خوب که به یک زولبیا نباختم

رفت. دلم  هایم از گرسنگی سیاهی می  چشم 

ــر اذان بگویند و یکی از آن  می خواست زودت

زولبیاهای توی دیس را بگذارم دهنم. انگار هیچ 

وقت تا آن روز زولبیا نخورده بودم. خواهرهایم 

در آشپرخانه مشغول پخت و پز بودند. یکی فرنی 

می پخت دیگری برنج آبکش می کرد. هنوز ساعت 

۲بعد از ظهر بود و تا اذان سه چهارساعتی زمان 

مانده بود. تازه یازده سالم تمام شده بود. فقط تا 

ظهر حواسم به گرسنگی نبود و سرم گرم مدرسه و 

بازیگوشی بود. اما خانه که می آمدم انگار زمان 

نمی گذشت. آن روز برای افطار میهمان داشتیم. خانه 

بوی غذاهای جورواجور می داد. بوی نان تازه، برنج دم 

کشیده، سبزی و... شیطان توی جلدم رفته بود که وقتی 

خواهرهایم حواسشان نیست یکی از آن بامیه های طلایی 

را درسته قورت بدهم. با خودم می گفتم کاش زودتر اذان 

بگویند. یاد خاطره ای که معلممان برایمان تعریف کرده 

بود افتادم. می گفت وقتی هم سن و سال ما بوده با دخترها 

و پسرهای فامیل دور هم جمع بودند. ماه رمضانی بوده و 

گرسنگی روزه حسابی به آن ها فشار آورده بود. یکی 

از بچه ها گفته پس کی افطار می کنیم دیگری هم 

گفته بود وقتی صدای اذان بیاید. یکی از پسرها 

هم رفته بالای پله های خانه و اذان گفته است.

آن ها هم خوش و خرم روزه شان را باز کرده اند. با 

خودم می گفتم کاش زودتر صدای اذان بیاید. یا 

اصلا یادم برود روزه ام. با خودم کلنجار می رفتم 

و مدام از جلو دیس زولبیا رژه می رفتم. یکی از 

خواهرهایم صدایم کرد و گفت: می دانم گرسنه ای 

اما روزه داری زحمت دارد. برو و بخواب. تا بیدار 

شوی میهمان ها آمده اند و وقت اذان هم شده است.

آن روز گذشت و من کلی توی دلم خوشحال شدم که 

توانستم جلو خودم را بگیرم و به یک زولبیا نبازم. بالأخره 

عید فطر شد و برادرم یک هزارتومانی نو به من جایزه 

داد. آن صبحانه و آن عید هر سال همین وقت ها در فکرم 

می چرخد. کاش حالا که بزرگ شدیم بیشتر حواسمان 

باشد تا بر نفسمان پیروز شویم و از زولبیاهای زندگی مان 

شکست نخوریم.

روایت
 روز

  خانه های تاریخی مشهد 
به واسطه ارائه تسهیلات شهرداری رخت نو بر تن می کنند.
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 ســتایش ویــژه خداســت کــه مــا را بــه ســپاس گزاری اش هدایــت فرمــود 

و مــا را درخــور ســپاس قــرار داد، بــرای اینکــه از شــکرگزاران احســانش 

شــویم؛ تــا در برابــر ایــن ســپاس و شــکر، پــاداش نیکــوکاران را بــه مــا

 عطــا کند.

خــدا را ســپاس کــه دینــش را بــه مــا هبــه کــرد و مــا را بــه آیینــش اختصــاص داد 

و در راه هــای احســانش وارد کرد تــا در آن هــا بــه لطــف و احســانش، بــه ســوی 

ــا  ــه ســبب آن از م ــرد و ب ــا بپذی خشــنودی اش، حرکــت کنیــم. حمــدی کــه از م

راضــی شــود.

و خــدا را ســپاس کــه از جملــه آن راه هــا، مــاه خــود، مــاه رمضــان را قــرار 

ــه  ــام ب ــاه قی ــش، م ــاه آزمای ــده، م ــاک کنن ــاه پ ــلام، م ــاه اس ــاه روزه و م داد. م

عبــادت و ماهــی کــه قــرآن را در آن نــازل کــرد کــه سراسر بــرای مــردم 

یــت و جداکننــده بیــن هایی روشــن از هدا نه  یــت اســت و نشــا هدا

 حــق و باطل.

پــس برتــری اش را بــر ماه هــای دیگــر، بــر پایــه احترامــات زیــادی کــه 

برایــش قــرار داد و فضیلت هایــی کــه بیــن مــردم مشــهور اســت، آشــکار

 ساخت.

 پــس آنچــه را در ماه هــای دیگــر حــلال بــود، بــرای بزرگداشــت ایــن مــاه، حــرام 

کــرد و خوراکی هــا و آشــامیدنی ها را محــض گرامیداشــت آن، ممنــوع فرمــود 

ــری  ــای قم ــاه از ماه ه ــن م ــرار داد و آن نهمی ــن ق ــح و روش ــی واض ــر آن وقت و ب

اســت کــه حضرتــش -جلّ وعــزّ- اجــازه نمی دهــد از آن وقــت معیــن، پیــش افتــد و 

نمی پذیــرد کــه از آن پــس افتــد.

فــرازی از دعای ۴۴
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حقوقی که دیر شد و وزیری که زود رفت!

همان طــور کــه در جریان هســتید 

خــت حقــوق  ا ر پرد تأخیــر د

معلــمان آن قــدر بــه درازا کشــید 

کــه وزیــر مربــوط کوتــاه آمــد و از 

نشســتن روی صندلی وزارتخانه 

بــاره ذکــر  اســتعفا داد. در این 

چنــد نکتــه ضروری اســت:

 اینکــه معلــمان نکتــه اول؛

ــه  ــران ک ــر خــلاف برخــی مدی ب

حقــوق نجومــی می گیرنــد، یــک حقــوق 

میکروســکوپی دریافــت می کننــد و 

ــن ایــن یکــی دو مــاه تأخیــر در  بنابرای

ــوق ارزش  ــک ذره حق ــن ی ــت ای پرداخ

آن را نــدارد کــه مســئولی آن هــم در 

حــد و انــدازه یــک وزیــر بخواهــد 

ــد روز  ــه چن ــن ک ــد و همی ــتعفا ده اس

پیــش، رئیــس دفــتر وزیــر آمــوزش و 

پــرورش برکنــار شــد، در ازای دیــر 

شــدن ایــن یــک ذره حقــوق کافــی

 بود.

 نکتــه دوم؛ اینکــه مگــر همیــن

معلــمان نبودنــد کــه موضوع انشایشــان 

ایــن بــود: علــم بهــتر اســت یــا ثــروت؟آن 

وقــت اگــر کســی در هــمان انشــا 

برخــلاف جــو حاکــم کلاس این طــور 

می نوشــت کــه مطمئنــا پول بهتر اســت،

قطعــا نمــره کمــتری نصیبــش 

می شــد و ایــن یعنــی خــود 

ــروت  ــول و ث ــه پ ــم ب ــمان ه معل

. بنابرایــن  علاقــه ای ندارنــد 

مــا حتــی بــه وزیــر جدیــد 

ــوق  ــه حق ــم ک ــنهاد می کنی پیش

آن هــا بــه جــای اینکــه ماهانــه و 

دوازده بــار در ســال واریــز شــود 

ــم  ــط ه ــار و فق ــالی دو ب کلا س

ــان  ــات پای ــا امتحان ــادف ب مص

تــرم اول و پایــان تــرم دوم پرداخــت

 شود.

 ــه ســوم؛ اینکــه بعضی هــا هــم نکت

مدعــی بودنــد علــت ایــن بی برنامگی ها 

در پرداخــت حقوق هــا بــه خاطــر ایــن 

اســت کــه برخــی مدیــران بــه کار 

گماشــته شــده در وزارت آمــوزش و 

پــرورش تــا قبــل از ایــن در هیچ کــدام 

از زیرمجموعه هــای وزارت آمــوزش 

و پــرورش حضــور نداشــته اند. ایــن 

ــون  ــت چ ــردود اس ــلا م ــم کام ــا ه ادع

بــر همــگان واضــح و مبرهــن اســت کــه 

تمــام معاونــان وزیــر حداقــل دوازده 

هــای  ســال حضــور در زیرمجموعه 

آمــوزش و پــرورش را داشــته اند، یعنــی 

از کلاس اول ابتدایــی تــا ســال آخــر 

دبیرستان.
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مهمان امام مهربانی
این شب ها ضیافت افطاری و پذیرایی از زائران امام رضا(ع)  در بارگاه مطهر رضوی به راه است.

عکس: محسن بخشنده | شهرآرا
عکس روز

رضا جنگی

صدر داستان
درباره شهید بنت الهدی صدر که هم قصه نویس بود، هم مدیر چند مدرسه

قاسم فتحی

امروز سالگرد شهادت سید محمدباقر صدر است. نادره مردی 

کـه در میان مراجـع و فقهای نامـدار عراقی و جهان تشـیع از 

هـمان ابتـدا بـه فکر تأسـیس حکومت اسـلامی بـود و برایش 

نظریه پـردازی کرد. بـرای اقتصادش، برای فلسـفه اش و اگر 

عمـرش قد می داد می توانسـت کارهای بیشـتری هـم بکند.

همـو بود کـه بعـد از پیروزی انقـلاب اسـلامی برای امـام پیام 

تبریـک فرسـتاد و بیشـتر از هـر وقـت دیگـری مصمـم شـد تـا 

کارش را در عـراقِ زیـر سـلطه صدام ادامـه بدهد. امـا عراق با 

ایران فرق می کرد. زمین تا آسمان فرق می کرد. دست آخر راه 

به جایی نبرد و صدام حـصرش کرد. خیابان محل زندگی اش 

را بسـت و شـدیدترین فشـارها را به او و خانواده اش وارد کرد و 

درنهایـت در زندان های حزب بعث به شـهادت رسـید. اما در 

کنار نام او یک نفر هسـت که دسـت کم در مبارزه و سرسـختی 

و البتـه دانـش دینی اگر هم سـنگ محمدباقر نباشـد چیزی 

هـم از او کـم نـدارد. خواهـرش بنت الهـدی صـدر تـا آخریـن 

لحظه هـا در کنـار بـرادرش بود. در هـمان خانـه ای که صدام 

محصورشـان کـرده بود از بـرادر مراقبـت می کـرد. هرکس که 

نـام بنت الهدی صـدر را در فضای اینترنت جسـت وجو کند و 

کمـی، فقط کمی، دربـاره اش بخواند، با هر گرایش و مسـلک 

و مشربـی کـه باشـد شـیفته اش می شـود. او به معنـای دقیق 

کلمـه زنی بود پیشرو، قوی و عالم و بیشـتر از هر چیز یک مبلغ 

درجـه یـک. بنت الهـدی در تمـام عمر تـلاش کـرد آموزه های 

دینـی درباره زنـان را به بهترین شـکل ممکـن نشر دهد.

از هـر راهی که می توانسـت هم اسـتفاده کرد. قصه 

می نوشـت، مقالـه می نوشـت، ترجمـه می کـرد.

همسر برادرش، خانم حورا صدر که خواهر امام 

موسـی صدر هم هسـت، در کتـاب خاطراتش 

از روزی نقـل می کنـد کـه بنت الهـدی بعد از 

نوشـتن داسـتانی بـا چشـمان اشـک آلود 

پیـش او آمده اسـت:«قصه که می نوشـت 

خیلـی از صمیم قلب می نوشـت. یک 

روز آمـد پاییـن از اتاقـش، گفـت:

کشـتَمش. مُـرد. چشـمانش پـر از اشـک شـد. بنـا کـرد گریـه 

کـردن. گفتـم: چـرا؟ گفـت: قهرمـان داسـتان را کشـتَمش.

گفـت کـه یکـی از قهرمان هـای داسـتان مُـرد. مُرد. خـب این 

قصه که اینجوری نوشـته بشـود می خواهد اثر نداشـته باشد 

در دل کسـی کـه می خوانـد؟ بـا تمـام روحـش این را نوشـته،

بـا تمام احساسـش این را نوشـته.»

او بود که برای اولین بار متوجه شد حج چقدر برای تبلیغ و 

تأثیرگذاری بر حاجیان فرصت بزرگی است. از یک طرف به 

فتاوای تمام مراجع تسلط داشت و می توانست کمک حال 

حاجیه خانم ها باشد و از طرف دیگر می دید که چطور جریان های 

مختلف در روزهای حج تبلیغات سوءشان را آغاز می کردند.

فرصت بی نظیر بود تا سطح آگاهی دینی زنان مسلمان را 

ارتقا دهد و آن ها را با جنبه های کمتر شنیده شده و مهم دین 

آشنا کند. بنت الهدی صدر در مقاله ای به نام «چرا از اسلام 

فاصله گرفته ایم» از نگرانی هایش از جایگاه واقعی زنان در 

بلاد مسلمین حرف می زند. او در آن مقاله خطاب به برادران 

مسلمانش می نویسد:«برادران مسلمان! شما را به خدا سوگند 

می دهم کاری نکنید که دختران جوانتان احساس کنند با 

پیروی از آیین اسلام و پایبندی به تعالیم پیامبر اعظم (ص)،

اسیر و زندانی خواهند شد... ای برادران مسلمان! سخنم را 

بشنوید و تحت تأثیر امیال خود قرار نگیرید. از هوای نفس 

پیروی نکنید و زیاده روی ها را تحت پوشش عناوینی چون 

پیاده کردن اسلام توجیه ننمایید. اسلام سهل و آسان است و جز 

رساندن زن به عزت و کرامت و جایگاه شایسته، هدفی ندارد.»

بنت الهدی با تمام مشغله هایش حتی در روزهایی که 

روزگار بر وفق مراد او و برادر و خاندان صدر و یاران 

او نبود مدیریت مدارس اسلامی «الزهرا» در 

نجف و کاظمین را به عهده داشت. درباره 

بنت الهدی همین بس که تصور کنید زنی 

از خانواده فقها و مراجع، در آن روزهایی 

که زنان تحت سیطره تعصب دینی و 

عرفی قرار داشتند تک وتنها به نجف 

رفت و امورات  و کاظمین می 

مدارس را رفع ورجوع می کرد.

اول 
شخص

 بنت الهـدی در تمـام عمر تـلاش کـرد آموزه های 

دینـی درباره زنـان را به بهترین شـکل ممکـن نشر دهد.

از هـر راهی که می توانسـت هم اسـتفاده کرد. قصه 

 مقالـه می نوشـت، ترجمـه می کـرد.

 خانم حورا صدر که خواهر امام 

 در کتـاب خاطراتش 

از روزی نقـل می کنـد کـه بنت الهـدی بعد از 

نوشـتن داسـتانی بـا چشـمان اشـک آلود 

قصه که می نوشـت 

خیلـی از صمیم قلب می نوشـت. یک 

 گفـت:

بنت الهدی با تمام مشغله هایش حتی در روزهایی که 

روزگار بر وفق مراد او و برادر و خاندان صدر و یاران 

او نبود مدیریت مدارس اسلامی 

نجف و کاظمین را به عهده داشت

بنت الهدی همین بس که تصور کنید زنی 

از خانواده فقها و مراجع

که زنان تحت سیطره تعصب دینی و 

عرفی قرار داشتند تک وتنها به نجف 

رفت و امورات  و کاظمین می 
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